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  چکیده

 کشـته و     از طریـق    سورۀ بقره که در آن خداوند زنده کـردن مردگـان را              260رۀ مضمون آیۀ    دربا
ن و عارفـان سـخنان بسـیاری    ادهـد، مفسـر    نشـان مـی  )ع(زنده شدن چهار پرنده به حضـرت ابـراهیم    

عارفان از این قصۀ قرآنی که غالباً بـرای اثبـات معـاد جسـمانی و حشـر مردگـان بـه کـار                   .اند  گفته
انـد کـه نظیـر        ای کاملاً نمادین و تمثیلی بخشـیده         و گاه به آن جنبه      فسیری روحانی کرده  رود، ت   می

در این تحقیق، این قصه از متون مختلف        . شود  این تعابیر در متون تفسیری غیر عرفانی هم دیده می         
های متفاوت مفسران عارف و  تفسیری و عرفانی استخراج و وجوه افتراق و اشتراک آنها و دیدگاه        

برخی از مفسران قرآنـی  دهد  نشان می این تحقیق   . غیرعارف دربارۀ آن بررسی و تحلیل شده است       
همچنـین، نمایـانگر توانـایی، خلاقیـت و         . انـد   در تفسیر خویش تحت تأثیر متون منثور صوفیه بوده        

هـای رایـج قرآنـی و     لهـم از قصـه  متلاش عرفا، مفسران و شاعران در راه پروراندن معانی مختلـف          
  .ها و روایات است های زیبا و شورانگیز روحانی به این قصه ن نکات بدیع و تأویلدزواف

   خلیلچهار مرغقصه  تفاسیر عرفانی،قرآن،  :کلیدیگان  واژ
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  مقدمه 

های صـوفیانه     ، دو پیامبری هستند که تفسیرها و تأویل       )ع( و حضرت یوسف   )ع(ابراهیم خلیل 
هـای مربـوط      قصه. پیامبران در متون عرفانی آمده است     دربارۀ وقایع زندگی آنها بیش از دیگر        

بـرای القـای مفـاهیم    ...  و)ع(، ایـوب )ع(دو، داو )ع( سـلیمان  ،)ع(به حوادث زندگی حضرت موسـی     
هـای    شـود، امـا عرفـا از رویـدادهای نهفتـه در قصـه               عارفانه در آثار متصوفه فـراوان دیـده مـی         

. انـد   های عارفانۀ خود بهره گرفتـه        اثبات آموزه   بیش از همۀ پیامبران برای     )ع( و یوسف  )ع(ابراهیم
انـد و کمتـر مـتن عرفـانی را      که در تفسیر قصـۀ یوسـف کتـب ارزشـمند فراوانـی نگاشـته           چنان
هـای قرآنـی    که اغلـب برگرفتـه از قصـه    را توان یافت که حوادث مربوط به زندگی ابراهیم      می

  . نکرده باشداست، تفسیری مطابق با ذوق صوفیانه و شور و حال عارفانه

 را بـدان مخصـوص کـرده اسـت، بـرای عارفـان              )ع(خلیل همان صفتی که خداوند ابـراهیم      
له بپردازند که از چه رو ابراهیم مسـتحق ایـن           أای شده است تا به توجیه عرفانی این مس          دستمایه

تـرین    عارفانـه و عاشـقانه    . انـد   کرامت گشت؟ و هر یک در این باب سـخنانی شـورانگیز گفتـه             
آنجـا کـه    . آورد  الابـرار، مـی   ۀعـد الاسـرار و    را میبـدی در تفسـیر عرفـانی خـود، کشـف            تأویل

ابـراهیمَ  وَ اتَّخَـذَااللهُ    «: ای کـه    تـا ایـن نـدا در عـالم ملکـوت داده           : گویند    فرشتگان به خداوند می   
  میبـدی،  (.هـای مـا آب گشـت، ازیـن تخصـیص            های ما در غرقاب اسـت و زهـره          جان 1»خلیلاً
کنند چرا ابراهیم به ایـن صـفت مخصـوص شـده      ال میؤسپس از خداوند س) 375 :1، ج  1357

: گویـد  دهـد و مـی    است؟ در اینجا خدا آزمونی را به وسیلۀ جبرئیـل بـرای ابـراهیم ترتیـب مـی                 
جبرئیل، پرهای طاووسـی خـویش فروگشـای و از ذروۀ سـدره بـه قمّـۀ آن کـوه رو، خلیـل را                      

آدم، بـه تقـدیر و تیسـیر الهـی، آنجـا در               ی از بنی  آزمونی کن، جبرئیل فرود آمد به صورت یک       
هوش گشت، از پای  خلیل از لذت آن سماع بی! یا قدّوس: پس کوه بایستاد و آواز بر آورد که   

یا عبداالله، یکبار دیگر این نام بازگوی و این گلۀ گوسفند تو را، جبرئیل یکبار               : درآمد و گفت  
کـرد چـون مرغـی نـیم بسـمل و             غ مـی  اک تمـرّ   خلیل در خ ـ   !یا قدّوس : دیگر آواز برآورد که   

ای   گلـه رخواسـت و هـر بـا    همچنین وامـی  .ای دیگر تو را یکبار دیگر بازگوی و گله    : گفت  می
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داد، تا آن همه بداد و در باخت، چون همه در باختـه   گوسفند با آن سگ و قلادۀ زرین بدو می        

یـا  : کـه . ل آواز بـرآورد   خلی ـ. افـلاس بـه هـم پیوسـت        عشق و . تر گشت   بود، آن عقدها محکم   
 جبرئیـل را وقـت خـوش گشـت، پرهـای          ،عبداالله، یکبار دیگر نام دوست برگوی و جانم تو را         

اگـر  . براسـتیت بـه دوسـت گرفـت    . بحَِـقٍّ اتخَّـذَکَ خلـیلاً   : طاووسی خویش فروگشاد و گفت  
  )376ـ375:همان. (قصوری هست در دیدۀ ماست، اما تو را عشق بر کمال است

...  اسماعیل و     کردن  قربان  ،نمرودشکنی، آتش     های زندگی ابراهیم چون بت    دیگر رویداد 
در اینجـا بـه   . ها و تفسیرهای گوناگون عرفانی آمـده اسـت         بارها در آثار عارفان همراه با تأویل      

ری و عرفـانی پرداختـه      ـون مختلـف تفسی ـ   ـ در مت  )ع(رغ ابراهیم ـار م ـبررسی و تحلیل داستان چه    
  .شده است

پروردگارا به مـن  «: گوید آنجا که ابراهیم می .  سوره بقره است   260أخوذ از آیۀ     م هاین قص 
: ای؟ گفـت    مگر تاکنون بـدان ایمـان نیـاورده       : بنمای که مردگان را چه سان زنده کنی؟ فرمود        

چهارگونـه از پرنـدگان برگیـر و        : فرمود. خواهم قلبم آرام گیرد     ام، ولی می    آری، ایمان آورده  
سپس هر قسـمتی از آن را بـر سـر    ). و به هم درآمیز(قطعه قطعه کن ) ر بریدنپس از س (آنها را   

گاه آنها را بخوان که شتابان به سوی تو باز آینـد و بـدان کـه خداونـد، عزیـز و                      آن. هکوهی بن 
  2».فرزانه است

رود، تفسـیری    برای اثبات معاد جسـمانی بـه کـار مـی     عارفان از این داستان قرآنی که غالباً    
تعابیر و تأویلاتی کـه     . اند  ای کاملاً نمادین و تمثیلی بخشیده       اند و گاه به آن جنبه        کرده روحانی

  .شود گاه در متون تفسیری غیر عرفانی هم دیده می
خواهد چهار نوع پرنده را قطعه قطعه کند، اما نوع آنها را            در این آیه خداوند از ابراهیم می      

. کننـد    عرفانی نام و نوع ایـن پرنـدگان را ذکـر مـی             در متون مختلف تفسیری و    . کند  تعیین نمی 
النضـر محمـدبن    ترین این اقوال، روایاتی باشد که مفسّر تفسـیر عیّاشـی، شـیخ ابـی     شاید قدیمی 

بـن    کنـد و از قـول معـروف          از طریق ابوبصیر از أباعبداالله نقل می       )ق. ه ـ320ف(العیّاشی    مسعود
کند که امـام       این تفسیر از طریق ابوبصیر روایت می       در جایی از  . )ع(بوذ از امام جعفر صادق     خرّ
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 و  )265  : ق 1421عیاشـی،   . (دانـد   وس و زاغ مـی    و این مرغان را خروس و کبوتر و طا        )ع(حسین

و در ) 267:همـان . (س و کبوتر و خروس و هدهد برشـمرده اسـت  ودر جایی دیگر آنها را طاو  
کند که این چهار مـرغ هدهـد          نقل می بن سهل همدانی از امام حسین         جایی دیگر از قول صالح    

بن خرّ بوذ     همچنین این مفسّر از قول معروف     ) 269 :همان. (اند  س و غراب بوده   وو طاو  3و صُردَ 
س و غـاز و     وو طاو ) شترمرغ(ام که این چهار پرنده نعامه          شنیده )ع(آورد از امام جعفر صادق      می

  )265 :همان. (خروس هستند
المیزان بـه نقـل از تفاسـیر مختلـف آورده      باطبایی نیز در تفسیرنظیر این روایات را علامه ط 

طباطبـایی،  . (آورد  و ابن عباس می)ع(وی در این باب اقوالی را توسط راویانی از امام باقر        . است
 یا به نقل از صدوق در عیون از    )ع(یا به نقل از تفسیر قمی از امام جعفر صادق         ) 532:2، ج   1366

  )531:همان. (آورد ن باره میامام رضا سخنانی در ای
آنچـه  . اینکه چه کسی برای اولین بار نوع این مرغان را تعیین کرد، بدرستی معلـوم نیسـت             

  .گیری عارفان از کیفیت وقایع قصه و صفات این مرغان است مهم است بهره
اســت کــه از جملــۀ ) ق.هـــ283 ف(الســهل التســتری  نخســتین تفســیر مــورد بحــث، تفســیر

 این تفسیر میان مؤلفان رواج داشته و حتی ابوالفتـوح رازی در        .اسیر صوفیه است  ترین تف   قدیمی
  . 4 سورۀ فاطر و موارد دیگر از آن یاد کرده است32تفسیر آیۀ 

نـام      کـردن نـام مرغـان،       در تفسیر سهل تستری بر خلاف دیگر تفاسـیر بـه جـای مشـخص              
هـای بحـث برانگیـز         عرفانی کنش   به تأویل  ،گیری حکایت   ها و تعداد آنها و کیفیت شکل       کوه

آیا در ایمان ابـراهیم خلـل و        : ال که تستری در جواب پرسندگان این سؤ     . دشو  قصه پرداخته می  
اله ذلک عن شک    ؤلم یکن س  : گوید  شکی بود که از پروردگار طلب نشانه و معجزه کرد؟ می          

ن بعـین رأسـه لیـزداد      و انما کان طالباً زیاده یقین إلی ایمان کان معه، فسـأل کشـف غطـاء العیـا                 
ال در کمتـر مـتن تفسـیری        ؤنظیر پاسخ تستری به ایـن س ـ      ) 86ـ85 :ق1422تستری،  ( .قینیبنورال

انـد کـه از       اغلب تفاسیر چنان بـه ذکـر مرغـان و بررسـی صـفات آنهـا پرداختـه                 . شود  یافت می 
  .اند پرداختن به این موضوع غافل مانده



خلی
رغ 

ر م
چها

صۀ 
ق

نی
رفا

و ع
ی 
یر
فس

ن ت
تو
ر م

ل د
 

  

85  
گویـد    وی مـی  . دهـد    شیوۀ تفسیری خـود مـی       مطابق با  یمفسّر المیزان به این پرسش پاسخ     

درخواست ابراهیم این بود که کیفیت زنده کردن را ببیند نـه            . ال ابراهیم به لفظ کیف است     ؤس
چگونـه مردگـان زنـده      : نگفـت . کنـی   چگونه مردگان را زنـده مـی      :  ابراهیم گفت  .اصل آن را  

  )516 :2، ج 1366طباطبایی، . (شوند می
با دیگر متون تفسیری کاملاً ) ع(ال در ذهن ابراهیم  ؤعلت طرح س  در تفسیر طبری پیدایش و      

ال آن اسـت  ؤدر اغلب تفاسیر که ذکر برخی از آنها خواهد آمد، سـبب ایـن س ـ         . متفاوت است 
شـخص، نهنـگ،    (در آنجا مـرداری     . کند  عبور می ) کنار دریایی ( روزی از راهی     )ع(که ابراهیم 
پرنـدگان از هـوا و درنـدگان از    .  متلاشی شده استبیند که پیکرش   را می ) ای عظیم   ماهی، دابه 

سـان اجـزای پیکـر مـردار در          برند و بدین    آیند و از پیکرش می      دشت و صحرا به سراغ وی می      
اندیشـد کـه خداونـد در         ابراهیم با دیدن این صـحنه مـی       . شود  ها پراکنده می    دشت و هوا و دره    

خواهد که کیفیت زنده شـدن   داوند می روز حشر چگونه این مردار را زنده خواهد کرد و از خ           
   5»تیوْمَیی الْحْنی تُرِ اَبَّرَ« .مردگان را به وی نشان دهد

پـردازد و وی   در بعضی از تفاسیر آمده است در این جایگاه ابلیس به وسوسـۀ ابـراهیم مـی        
بـارۀ  در ترجمۀ تفسیر طبری در       .کند  برای رهایی از وسوسۀ او چنین درخواستی از خداوند می         

گشـت و   وقتـی ابـراهیم از مکـه بـاز مـی     : گیـری ایـن قصـه آورده شـده اسـت کـه       لت شـکل  ع
بایسـتی کـه بـدانمی    : گفتو کرد به دل خویش   خواست به شام برود میان کوه مکه اندیشه           می

رب : گفـت . پـس از خـدا خواسـت      . کنـد زنـده   که خدای عزوجل روز قیامت مرده را چگونه         
ترجمـۀ تفسـیر طبـری کـه بنـابر نظـر             )168ــ   167 :1، ج   1340،  بلعمـی ... (المـوتی   ارنی تحیـی  

توانـد در شـمار       ۀ قرآن اسـت، مـی     های فارسی دربار      استوری، نخستین نگاشته در تاریخ نگاشته     
نخستین متون تفسیری باشد که در تأویل داستان چهار مرغ ابراهیم و تعیین نوع پرندگان سخن                

در . ی از متون تفسیری و عرفانی بعد از خود باشد         تواند مأخذ بسیار    گفته است و از این نظر می      
س و عقاب است    وکلنگ و کرکس و طاو     غاند این چهار مر     این متن آمده است گروهی گفته     

  .س و کلاغ و کبوترواند کرکس و طاو و گروهی دیگر گفته
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 دکنـد و درصـد   که در این تفسیر، مفسر به نمادین بودن پرنـدگان توجـه مـی      نکته مهم آن  

س وآن که گفت طاو   : گوید  وی می . آید  ساختن و توضیح رمزها و نمادهای قصه برمی       آشکار  
یعنی که نگر بـه زینـت ایـن جهـان       . س مرغی آراسته و بازینت است     ورا بگیر، از بهر آنکه طاو     

کـرکس را بگیـر، از بهـر    : غرهّ مشو که هر چند همی آرایی، آخر فانی گردی، اما آنچه گفـت    
د، یعنی که اگر چه اندرین جهـان بسـیار بمـانی، عاقبـت هـم ببایـد          آنکه کرکس دراز عمر باش    

اما آنچه گفـت کـلاغ را بگیـر، از          . فانی است و اندرین جا کس جاوید نماند        رفت که این سرا   
: امـا آنچـه گفـت     . نگر که حریصی این جهان سود نکنـد       : گفت. بهر آنکه کلاغ حریص باشد    

نهمـت و   بـه   که در این جهـان      نگر  : گفت  سیار دارد،    از بهر آنکه کبوتر نهمت ب       کبوتر را بگیر،  
چهار مرغ از بهر این بـود        این. کار زنان مشغول نباشی که به آخر پشیمانی خوری و سود ندارد           

  )169ـ167 :همان. (که حق تعالی فرمود که بکش تا این چهار چیز را اندر خود بکشی
ز تفسـیر کهـن اسـت کـه اسـتاد      پـردازد، بخشـی ا   متن تفسیر دیگری که به این داستان مـی    

تا، مقدمـۀ   بخشی از تفسیری کهن، بی(ری دانسته است   جمینوی انشای آن را قبل از چهارصد ه       
 همان داستان گذار ابراهیم     )ع(ال در ذهن ابراهیم   ؤگیری این س   ت شکل لّعدر این تفسیر    ). کتاب

باع بیابـان از پیکـر او       بر کنارۀ دریا و مشاهدۀ مرداری است که مرغـان هـوا، ماهیـان دریـا و س ـ                 
ال نتیجـۀ شـگفتی    ؤدر این تفسیر ابلیس در این جایگاه نقشی نـدارد و ایـن س ـ             . کردند  تغذیه می 

  )118:همان. (ایست ابراهیم از مشاهدۀ چنین منظره
س و زاغ و بنـابر سـخن حسـن          و طاو ،بط،  در این متن، بنابر قول مجاهد چهار مرغ خروس        

در میـان تفاسـیر مـورد       . کبوتری سپید و مرغی سرخ هسـتند      ی سبز و زاغی سیاه و       ببصری مرغا 
) 119 :همـان . (پردازنـد  بحث فقط این تفسیر و تفسیر ابوالفتوح رازی به بیان رنـگ مرغـان مـی      

دانـد کـه    نکته بدیع دیگر در این تفسیر این است که چهار کوه قصه را چهار بیغولـۀ زمـین مـی             
چهـار بیغولـه وصـل اسـت و چهـار بـاد شـمال و                به سوی این    ) مرکز زمین (رگی از خانۀ کعبه     

جنوب و دبور و صبا از آسمان کالبدهای مردگان را از چهار کنارۀ جهان به چهار کنـارۀ خانـه              
  )119 :همان. (ندمدکه این چهار مرغ پراکنده از چهار کنارۀ کوه گرد آ همچنان. آورد گرد می
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ف (از ابوالقاسم عبدالکریم قشیری حقایق العبارات  الاشارات فی   متن تفسیری دیگر لطائف   

 است که هر چند تفسیر تمـام قـرآن کـریم نیسـت امـا تأویـل کلمـات و آیـات قرآنـی                       ) ق. ه ـ465
شـیوۀ  قشـیری نیـز بـه       . تأویلاتی که کاملاً رنگ و بوی عارفانه دارد       . بسیاری در آن آمده است    

 شـری چـون دنیـاطلبی،     مفسران عارف کشتن این چهار مرغ را به معنی زایل کردن صفات زشـت ب              
 )220 :1م، ج 1981قشیری، . (داند حرص، شهوت و پرداختن بیش از حد به رزق و روزی می

طـاهربن محمـد      الاعـاجم تـألیف ابـوالمظفر شـاهفوربن         التراجم فی تفسـیرالقرآن     تفسیر تاج 
 هجـری تـألیف شـده اسـت،     460 تـا  430هـای   که احتمالاً میـان سـال    ) ق. ه ـ471ف(اسفراینی  

تفسیری . آبادی دارد   در این حکایت شباهت زیادی با تفسیر سور       )  نهُ :، مقدمه 1375  اینی،اسفر(
  .التراجم است  همزمان با تاج که زمان تألیف آن نزدیک و تقریباً

باشـد کـه      می) ق. ه ـ494ف  ) (نیشابوری(تفسیر سورآبادی تألیف ابوبکر عتیق سورآبادی       
این تفسیر پـس از تفسـیر       .  هجری تألیف کرده است    480 تا   470های   تفسیر خود را حدود سال    

تعـابیر و  . ترین تفسیر قرآن به زبان فارسی شناخته شده است  التراجم اسفراینی کهن    طبری و تاج  
های این دو تفسیر دربارۀ قصۀ مرغان خلیل بسیار شبیه به هم هستند و با توجه به همزمانی               تأویل

  .ها در خور توجه هستند این شباهت) ن هر دوخراسانی بود(و نزدیکی حوزۀ جغرافیایی 
 دوی از کنارۀ دریاها و دیـدن جس ـ        ال ابراهیم گذار  ؤدر حکایت سورآبادی سبب طرح س     

است تفاوت این حکایت با تفاسیر قبل از آن در این است کـه              ...  عظیم و شگفتی وی و     ای  دابّه
کنـد    فتی ابراهیم او را وسوسه می     گذارد و در هنگام اظهار شگ        به حکایت می    در اینجا ابلیس قدم   

کـردن   کی شاید بود چنـین مـرداری را زنـده       . گویی خدا مردگان را زنده کند       تو می : گوید  و می 
که بعضی ازو به هوا بردند و بعضی به زمین فرو بردند و بعضی ازو به دشت و بیابان و در عـالم و                         

در هـر دو    ) 229 :1، ج   1381ی،  آبادورس ـ. ( زنده کـردن او محـال بـود        شکم حیوان پراکنده شد،   
  )311 :1، ج 1375اسفراینی،  ( و)230:همان. (س، کلاغ، خروس و بط هستندوتفسیر پرندگان طاو
 یالعمل اجـزا    ها، عکس   نظیر حکایت سورآبادی نسبت به دیگر قصه        های بی   یکی از کنش  

های بـدن     اند و پاره  خو   مرغان را فرا می    )ع(که وقتی ابراهیم   چنان. قطعه قطعه شدۀ پرندگان است    
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پرنـدگان  . گیـرد  شـان مـی   آیند، او سر و گـردن آنهـا را جلـوی            آنها از چهار کوه به سویش می      

آینـد و بـه آن    دهند اگر سـر خودشـان باشـد بـه سـویش مـی          نسبت به این عمل واکنش نشان می      
 )ع(ابراهیم :دگوی  که می  چنان. پذیرند  آیند و آن را نمی      پیوندند و اگر سرشان نباشد به سخن می         می
  )230 :1، ج 1381، سورآبادی. (بط پیش کلاغ داشت، گردن بگردانید که این نه سرمنست سر

مطالـب بـدیعی در ایـن بـاب         لمحبـّۀ   ا  حمد غزالی در تفسیر سورۀ یوسف معروف به بحـر         ا
چهار مرغ ابراهیم در این تفسیر خروس و طاووس و اردک و کـلاغ اسـت در حـالی     . آورد  می

 اردک شکسته منقار و طـاووس بـا پـر و بـال کنـده ظـاهر                  ،ر، کلاغ شکسته بال   که خروس کو  
 نکته قابل توجه اینکه وقتی ابراهیم آنها را سر          .آورد  شوند و علت هر کدام از آنها را نیز می           می
گـذارد، هنگـامی کـه آنهـا را بـه سـوی خـود فـرا                   آمیزد و بر چهار تپـه مـی         برد و درهم می     می
های درست، اردک با منقار صـحیح و طـاووس بـا              م سالم، کلاغ با بال    خواند خروس با چش     می

خدایا، این مرغان ناقص بودنـد چـرا آنهـا    «: گوید  ابراهیم می  .یابند  پرهای زیبا، حیات نوینی می    
مـا معیوبـان و گناهنکـاران را روز جـزا در            : رسد  را صحیح و سالم به دنیا بازگردانیدی؟ ندا می        

  6)116ـ112:1378غزالی،  (».گردانیم ایم، محشور می  آمرزیدهحالی که گناهان آنها را
 555ف  (الدین شیخ ابوالفتوح رازی       نان یا تفسیر ابوالفتوح از جمال     الجَ  وحُنان و رُ  الجِ  حُوْتفسیر رَ 

از تفاسیر مفصل شیعه است که شیوۀ تفسیری آن عرفانی نیست اما حکایات و عبـارات منقـول       ) ق.هـ
گیری از تفاسیر عرفا و متون عرفانی بیانگر  این بهره. شود ه در آن فراوان دیده میاز متون منثور صوفی 

ابوالفتـوح  . توجه داشته اسـت این مطلب است که مفسر تا چه حد در تفسیر آیات قرآن به این مĤخذ              
س وطـاو :  عبداالله عبـاس گفـت     .آورد  نوع مرغان می   رازی در تفسیر خود اختلاف نظر مفسران را در        

کلاغ بود و خروس و : مجاهد و عطا و ابن یسار و ابن جریح گفتند. کرکس و کلاغ و خروسبود و 
. س بود و خروس و کبوتر و مرغی که آن را غرنـوق گوینـد              وطاو: ابوهریره گفت . س و کبوتر  وطاو

ابوالفتـوح  . (بطی سبز و کلاغی سیاه و کبوتری سـفید و خروسـی سـرخ             : عطاء خراسانی گفت  
 صـفات ایـن مرغـان را ابوالفتـوح از قـول اهـل اشـاره زینـت           )353ـ352 :2 ق، ج    1382رازی،  

  .آورد می) کبوتر(و الوف ) کرکس(و عمر دراز ) خروس(، شهوت )کلاغ(، حرص )سوطاو(
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ال ابراهیم پرداخته شـده اسـت و در         ؤدر تفسیر ابوالفتوح با تفصیل بیشتری به علت طرح س         

 دواب  ۀمل ـجای از      بـه مـرده    )ع(ین تفسیر ابـراهیم    در ا  .شود  های متعددی طرح می    این باره کنش  
در اینجـا ابلـیس ابـراهیم را        ... و) بنابر قول ابن زیـد ایـن مـردار، مـاهی بـزرگ بـود              (گذرد    می

 شـدن  هخواهـد کـه زنـد     او از خداونـد مـی  کند و ابـراهیم بـرای رهـایی از وسوسـۀ           وسوسه می 
ای؟   یـا ایمـان نیـاورده     آ: گویـد   ی مـی  مردگان را به او بنمایاند و در جواب پروردگار کـه بـه و             

ال در ذهـن   ؤگروهی هم علت طـرح س ـ     . من وسوسه ابلیس  ) بلی ولکن لیطمئن قلبی   : (گوید  می
ی ت ـبـن یسـار اسـت کـه وق     اسـحاق  دانند و این قـول محمـدبن      ابراهیم را مناظرۀ وی با نمرود می      

 گفتـی و دعـوی کـردی        که تو  اگر خدای تو مرده زنده نکند، چنان      : گوید  نمرود به ابراهیم می   
 بنابر قول ایـن      القتل،  فومن خ ) بلی ولکن لیطمئن قلبی   : (گوید  پس ابراهیم می  . من تو را بکشم   

گروهـی  . کند گروه ابراهیم از ترس کشته شدن به دست نمرود چنان تقاضایی از پروردگار می        
سبب پیدایش این حکایت آن بود که خدای        : جبیر و سدی گفتند      عباس و سعیدبن   مانند عبداالله 

پـس عزرائیـل را بـه هیـأت مـردی نـزد او              . خواست که ابراهیم را خلیـل خـود گیـرد           تعالی می 
پرسد چرا بدون اجازه وارد خانۀ مـن          وقتی از او می   . شود  وی وارد سرای ابراهیم می    . فرستد  می
کـی؟  : گویـد  ابراهیم مـی . ت بشارت دهمام تا تو را به خلّ   آمده: گوید الموت می   ای؟ ملک   شده
کنـد،    ابـراهیم مـدتی صـبر مـی       . ه که چون دعا کنی، به دعای تو مرده زنده کند          گآن: گوید    می
و ربّ ارنـی    : گویـد   خواهد بداند که زمان تحقق آن وعده فرا رسیده است؟ پـس مـی               ه می گآن

  )351ـ350:همان). (کلبأنیّ خلی (لۀّلخبا)  قلبیولکن لیطمئن... (الموتی  کیف تحیی
شـوند، در    و به امر حـق زنـده مـی        دکش میابراهیم   که اتیدر این تفسیر آمده است موجود     

  )352:همان. (گوساله و بره و بزغاله و دو مرغ هستند: تورات سه حیوان پستاندار
تح شباهت زیادی به نظیر     ها دربارۀ صفات آنها در حکایت تفسیر ابوالف         نوع مرغان و تأویل   

الاسرار میبدی دارد کـه بجاسـت از همزمـانی تـألیف ایـن دو تفسـیر                   این قصه در تفسیر کشف    
  .یاد کنیم) ق. هـ510: ق و تفسیر ابوالفتوح. هـ520: الاسرار کشف(

اما از نظر نگارش، نثر میبدی، نثری شیوا و شورانگیز و مؤثرتر از ابوالفتوح اسـت و تعـابیر                   
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او در تفسیر صفات .  او در این حکایت از زیباترین تعابیر در متون تفسیری عرفانی است     عارفانه

 شـو چهـار مـرغ را         ای ابراهیم، اکنون که زندگی در مردن است و بقا در فنـا،            : گوید  مرغان می 
که فرمودیم تعظیم فرمان ما را و اظهار بندگی خـویش را و از روی                بکش، از روی ظاهر، چنان    

س زینت را سربردار و با نعـیم دنیـا و زینـت             ور نهاد خود این فرمان به جای آر، طاو        باطن هم د  
خـروه  . غراب حرص را بکش، نیز حریص مباش بر آنچه نماند و زود بسر آیـد              . دنیا آرام مگیر  

کـرکس امـل را بکـش،       . شهوت را باز شکن، هیچ شهوت به دل خود راه مده که از ما بازمانی              
 حیات لعب و لهو منه تا به حیات طیبه رسی ای ابراهیم حیـات طیبـه آن                  امل دراز مکن و دل بر     

  )718 :1، ج 1357میبدی، . (خواهی زندگی دل است و طمأنینۀ سر که تو می
از جملـۀ تفاسـیر مهـم       ) ق.  ه ـ638ف  (الدین ابن عربی      ییعربی تألیف علامه مح     تفسیر ابن 

که چرا ابراهیم چنـین درخواسـتی از        صوفیه است که درصدد پاسخ به این شبهۀ حکایت است           
 قـال ابـراهیم رب ارنـی کیـف          ذو ا : دهـد   ابن عربی به این شبهه چنـین پاسـخ مـی          . کند  خدا می 
الآسـتفهام  ۀ   بهمـز  العلم الإیقانی و لهذا قررایمانه      العیان من مقام    الموتی، أی بلغنی ألی مقام      تحیی
بلـی، ولکـن    «:  بقوله )ع( و أجاب ابراهیم    یناًأولم تعلم ذلک یق   : ؟ أی »أولم تؤمن «: فقال. یۀالتقریر

 ـی بالمعانینۀأی لیسکن و تحصل طمأ » لیطمئن قلبی   نینـۀ الیقـین انمـا یوجـب الطمـا     ، فـإن عـین  ۀن
س و خـروس و کـلاغ و کبـوتر یـا بـط              ووی پرندگان را طـاو    ). 149 :تا  ابن عربی، بی  . (لأعلمه

 آوردن صفت کبر و خودپسندی بـرای        مرغان در تفسیر او   کند و نکته تازه در اوصاف         معرفی می 
همچنـین  . س است که نتیجۀ فریفته شدن وی به زینت دنیاست که در اکثر متون آمده اسـت             وطاو

  )149:همان. (عۀ بدنبهار اشاره دارد به عناصر اربعه و هفت کوه به اعضای سچدر این تفسیر عدد 
ابیر سـنایی و مولـوی در    های داستان شباهت زیادی بـه تع ـ        عربی در اجزای کنش     تأویل ابن 

  .دارد  این باب
شـان را بکـن و       اینکه گفته شده است، خداوند به ابراهیم امر کرد که آنها را بکش، پرهای             

 ضۀالنفس و یقمع دواعیها و طبائعها و عاداتها بالریا یمنعها عن أفعالها و یزیل هیĤتها عن : یعنی... 
  )149:همان. (و یبقی أصولها فیه
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بـن عمـر      التأویل معروف به تفسیر بیضاوی از ابوسعید عبداالله         ر التنزیل و اسرار   در تفسیر انوا  

. س و غراب و خروس و کبوتر یا کرکس هستند         واین چهار مرغ طاو   ) ق. ه ـ682: ف(بیضاوی  
س را  وکـه صـفت طـاو      چنـان . نکته تازه در حکایت این تفسیر، بدیع بودن صفات مرغان است          

 صـفت زاغ یـا      )چیرگـی و تنـدی و تیـزی        (لتا صـو  حب شهوات و زخارف، صفت خروس ر      
، صفت کبوتر را رغبت نداشتن به پرواز و مسارعت          زهمان غراب را دنائت نفس و آرزوی درا       

  .داند به سوی هوی می
داند که طیور از نظر صفات        نکتۀ دیگر اینکه بیضاوی هدف از انتخاب پرندگان را این می          

  )60:تا بیضاوی، بی. (ترین موجودات به انسان هستند نزدیک
الـدین حسـین کاشـفی،        ها و تفسیرهای کمال     در میان تفاسیر متعدد قرن نهم هجری، تأویل       

 به تفسیر حسینی دربـارۀ ایـن قصـۀ قرآنـی جالـب و شـایان                 فمصنف تفسیر مواهب علیه معرو    
تفسیر کاشفی عرفانی نیست اما وی در تفسیر خود در خلال آیات به اشعار فارسی               . توجه است 

دربارۀ علـت طـرح     . کند  جوید و به مناسبت آنها را خاطر نشان می           سخنان عرفانی تمسک می    و
فرسـتد بـه      ی مـی  وح خود به خلیل     ،در این تفسیر آمده است خداوند     ) ع(ال در ذهن ابراهیم   ؤس

ابـراهیم آنجـا    . کنار فلان دریا برو که دشمن مـن، ابلـیس در آنجـا دام مکـری گسـترده اسـت                   
خـوش  : گفتگوی ابلیس با خود چنـین اسـت       .  وی مشغول وسوسۀ مردم است     بیند  رود و می    می

تـوان داد کـه ایـن اجـزاء        ای یافتم، جمعی کوته نظران سبکبار گران طبع را فریب مـی             دار حیله 
. متفرقه را از حواصل طیور و اجواف سباع و امعاء نهنگان و ماهیـان چگونـه جمـع توانـد کـرد                     

  )110ـ109 :1317کاشفی، (
ان به جـای پـرواز      مرغت دویدن   منظیر تفسیر حسینی این است که وی دربارۀ حک          نکته بی 

آورد از جمله اینکه این صـورت   کند و دلایل متعددی می     کردن آنها به سوی ابراهیم بحث می      
 از   اسـت  اصره در وقـت دویـدن بیشـتر       بابلغ است در حجت و دورتر از شبهت و اینکه ادراک            

  )11:نهما. (ادراک آن در حال پریدن
س و زاغ و خروس است و صفاتی که در ذبح ایـن       ونوع مرغان در این تفسیر کبوتر و طاو       
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انس و الفت با خلق، زینت و آرایش دنیا،         :  به ترتیب عبارتند از    ،شان مورد نظر است    طیور زوال 

  )112:همان. (حرص و شهوت
 ذبح آنها به تیغ مخالفـت  داند که کاشفی این چهار صفت را نتیجۀ طبایع ارکان اربعه در آدمی می     

سوم تکاپوی . اول صولت کبر که نتیجۀ آتش است، دوم داعیۀ شهوت که ثمرۀ هوی است          : لازم است 
  )112:همان. (حرص که عادت آب است و چهارم تیرگی امساک که صفت خاک است

بـا  . های سنایی از ایـن حکایـت دارد         تعابیر موجود در مواهب علیه شباهت زیادی با تأویل        
طعاً قتوان گفت که      آورد، می   از حدیقۀ سنایی می   را  جه به اینکه کاشفی در پایان قصه ابیاتی         تو

الحقیقـه، چهـار    یقۀدر حد. های سنایی در این باره نظر داشته است وی در تفسیر خود به دیدگاه  
 چهار طبع بدن و چهار کوه، چهار کوه دین هستند که سالک باید ایـن چهـار مـرغ را در                      مرغ،
 دین گردن بزند و بر سر چهار کوه دین بگذارد، سپس آنها را به سوی خود فرا خواند و بـه        راه

 7.آنها را چـون خلیـل زنـده کنـد    ) یا ایمان و عشق و عقل و دلیل(ایمان و عقل و صدق و دلیل    
  :کند که سنایی تفسیر کلی حکایت چهار مرغ خلیل را در این ابیات خلاصه می

  تا نگردی پیاده از تن خویش    ویشجان نپرد به سوی معدن خ
  ره نیابــد بــه مـرتبــۀ انســان    تـا نیـایـد زحـس بـرون حیــوان

  )724:حدیقه(

برد اما صفات مربوط به آنها را که در دیگر متون به آنها اشـاره                 سنایی، نامی از مرغان نمی    
) شـهوت ( صفت خروس  مانند این ابیات که در آن از  .آورد  کردیم، در خلال ابیات حدیقه می     

  :گوید سخن می) حرص(و زاغ یا بط 
  ارـاهـره نـضه و ز شیخبه از ه      ای زشهوت شکم زده آهار  

  بر دلت قلب مرگ برگ بود      ودـگر ترا برگ راه مرگ ب
  )724:حدیقه(    

های مولانا دربارۀ ایـن چهـار مـرغ در           بینیم، دیدگاه   نظیر این تعابیر را در مثنوی مولوی می       
مولوی از این چهار مرغ به چهـار صـفت          .  پنجم مثنوی با تعابیر سنایی شباهت زیادی دارد        دفتر
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واری و  ـار مـیخ خ ـ   ـدهـد و عقـل او را بـه چه ـ           کند که دل آدمی را آزار می        تن تعبیر می    زشت

  :کشاند ت میلّذم
  چهارچار میخ عقل گشته این     چار وصف است این بشر را دل فشار

  )5/30ثنوی، م (

  :هقالحقی یقۀ کنید با این بیت سنایی در حدمقایسه
  آلــت چـار میـخ عـزرائیــل    چـار طبـع اسـت در سـرای رحیـل

  )723 :حدیقه (

اند که چون او باید این چهـار پرنـدۀ رهـزن را گـردن                 در نظر مولانا، سالکان خلیلان وقت     
 او بـا  8.ی جاودانـه اسـت   مایـۀ حیـات  نبزنند، زیرا که ذبح این مرغان راه رستگاری و نجات ایشا        

  :پردازد ذکر نام مرغان به توصیف صفات آنها می
  ایـن مثـال چـار خـلـق انـدر نفـوس  ـروسـسـت و زاغـست و خ سوـط و طـاوـب

  س و زاغ امُنیتّ استوجاه چون طاو   است و خروس آن شهوت استصبط حر
  )44 و 5/43مثنوی، (             

چهار عامـل درونـی گمـراه کننـده در دل و ضـمیر مـردم تعبیـر          مولانا از این چهار مرغ به       
پـردازد    کند و در پی تفسیر اوصاف این مرغان به حکایات و روایات و مباحث فراوانی مـی                  می

هـا و تعـابیر مـرتبط         تفسیر و تبیین این قصه    . گیرد  که صدها بیت از دفتر پنجم مثنوی را در برمی         
انگیز اسـت امـا شـرح و بررسـی آنهـا مجـال دیگـر                با حکایت چهار مرغ خلیل، جالب و شـور        

  .گنجند خواهد و در حوصلۀ این مقال نمی می
مولوی در غزلیات شمس نیز به چهار مرغ خلیل اشاراتی دارد که در بردارندۀ نکتۀ بـدیعی     
در این بـاره نیسـت و در ضـمن آنهـا، همـان مفـاهیم و نمادهـای معـروف را از ایـن پرنـدگان                           

  :گوید میآنجا که . آورد می
  لـال گـن امتثـار ببیـوت بهـدع  اـی فنـل از پـرغ خلیـارمـد چـمانن

  )600 :1 ج دیوان شمس،(                       
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  :یا این بیت

  آورده از آن عالم هر چار سلام عیلک  مرغان خلیلی هم سررفته و پرکنده
  )591 :همان(  

چهار مرغ خلیل برداشتی مشابه مولوی      العباد از     در مرصاد ) ق. ه ـ654ف  (الدین رازی     نجم
  9.کند وی مراتب نفس را به چهار مرغ خلیل مانند می. و سنایی دارد

ر ه ـ. آوریـم    سورۀ بقره مـی    260العلماء بهاءولد را از مضمون آیۀ         در پایان برداشت سلطان   
 سـخنان زیبـا و      ا تـرجیح داده شـد کـلام ب ـ        ، سیر تاریخی در آوردن آن رعایت نشده است        ندچ
  :ورانگیز او ختم شودش

کشـند و   هـر شـب هـر چهـار را مـی         . کس خالی نیست از این چهار مـرغ        قفص قالب هیچ  «
 یکی بط حرص  . فرستند  کنند و بدین قفص باز می       آمیزند و به وقت صبح همه را زنده می          درهم می 

زنـد و دوم      مکتسب است که مقصود او جمع مالی باشد که همچـون خربطـی بـر بـط نیـاز مـی                    
س ورسد، سـیوم زینـت و آرایـش طـاو           شهوت است که خروش و فغان او به ایوان می         خروس  

چهارم عمر طلبی چون زاغ     . ی کند گخواهد هر ساعتی مشاط     رنگ برنگ سالوس است که می     
خواسـت تـا   یعنـی او    ... المـوتی   ی تحیـی  ن ـرب ار . که کاغ کاغ او دشت و صحرا پر کرده است         

  )221 :1، ج 1333بهاءولد،  (».ی تا زنده را مرده کنیا مرده را زنده کند، تو دربند آن شده
  
  گیری نتیجه

  :دست یافتتوان  از بررسی این قصه در متون مختلف تفسیری و عرفانی به نتایج زیر می

هـای صـوفیانه،     تأویـل اهای گونـاگون آن ب ـ  های قرآنی و کنش مفسران عارف از قصه  .١
اند و با تمسک به این تعابیر روحانی          تهبرای القای مفاهیم عارفانۀ خود بهرۀ فراوان جس       

  .اند بر سوز کلام خویش افزوده

انــد و  مفســران غیرعــارف از متــون منثــور صــوفیه و تفســیرهای عرفــانی تــأثیر پذیرفتــه .٢
انـد و بـه ایـن     حکایات و اقوال شوق برانگیز آنان را در خـلال تفاسـیر خـویش آورده            

 .اند شان افزوده موسیله بر زیبایی، اثربخشی و شیوایی و لطف کلا
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هـای رایـج و روایـات         هـای قصـه     در کـنش   انـد   عارفان همواره سـعی کـرده      و   مفسران .٣

مختلف در متون متقدم مطـابق بـا ذوق و اندیشـۀ خـویش دخـل و تصـرف کننـد کـه            
 .های بسیار آن را در تحلیل و بررسی قصۀ چهار مرغ خلیل مشاهده کردیم نمونه

تـوان بـه      ثار متصـوفه مـی    آه را در متون تفسیری و       نتایج بدست آمده از تحلیل این قصّ       .٤
تواند خوانندۀ مقالـه را در یـک          ترسیم چنین جداولی می   . اجمال در جدولی نشان داد    

ن منـابع  ا ایـن اسـت کـه مؤلف ـ    دهنـده  این جدول نشان  . نگاه با نتایج پژوهش آشنا کند     
ه صـفاتی را بـه      انـد و چ ـ     ذکر شده نام پرندگان را در قصۀ چهار مرغ خلیل چه دانسـته            

صـفاتی کـه بنـده      . اند، در ستون نماد این صفات آورده شده اسـت           آنها منسوب کرده  
باید آنها را در خود نابود کند تا چون مرغان خلیل به زندگی دوبـاره و سـپس حیـات              

س و کـلاغ    ودهد مفسران و عارفان در طاو       بررسی جدول نشان می   . جاوید دست یابد  
و در بارۀ پرندۀ چهارم اختلاف نظرهایی وجـود دارد کـه            القول هستند     و خروس متفق  

 .6: ، کرکس9: ، کبوتر11: بط: به ترتیب عبارتند از

  
  نوشت پی

  .125نساء، . 1
  .260بقره، . 2
الرأس و    العصفور، ضخم   طائر اکبر من  «: در تفسیر عیاشی در توصیف این پرنده آورده شده است         . 3

  .)269 : ق1421عیاشی، (» ون بهبهادالعصفور و کانوا یتشاالمنقار، یصیدصغار الحشرات و ربما ص
  .7/123 و 409 و 9/246:  ق1382ابوالفتوح رازی، . ک. ر. 4
  .260بقره، . 5
 از احمد غزالـی اسـت و متـرجم محتـرم آن را از محمـد غزالـی پنداشـته و در                       ۀمودال  کتاب بحر . 6

  .صفحۀ عنوان نام محمد غزالی را ذکر کرده است
  .724الحقیقه، ص  یقۀ حد.ک. ر. 7
  .42 و 33مثنوی، دفتر پنجم، ابیات . ک. ر. 8
  .343العباد، چ چهارم، ص مرصاد. ک. ر. 9
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  )رکس کبوتر،بط، ک(وس، کلاغ، خروس، وطا: بندی جدول جمع

  
  نماد  نام پرندگان  منبع

  تفسیر طبری. 1
  نگ     عقاب      کرکسلس     کوطاو

    کرکسوس     کلاغ      کبوتر    وطا

  ـــــــ

  زینت     حرص      نهمت      عمردراز

                                                 مجاهد

  بخشی از تفسیری کهن . 2

                                        حسن بصری

     خروس      بط   زاغ           س   وطاو

  مرغ سرخ     زاغ سیاه   سبز   مرغابی

  ر سپیدکبوت

  ـــــــ

  ـــــــ  س     کلاغ         خروس          بطوطاو  اسفراینی التراجم تاج. 3

  روزی زینت دنیا  حرص  شهوت طلب  س     غراب        خروس          بطوطاو  الاشارات قشیری لطائف. 4

  ـــــــ  س     کلاغ         خروه            بطوطاو  تفسیر سورآبادی. 5

                                    عبداالله عباس    

                                            مجاهد

  تفسیر ابوالفتوح رازی. 6

                                          ابوهریره

                                     عطاء خراسانی

  س     کلاغ         خروس         بطوطاو

  س     کلاغ         خروس    کبوترواوط

  س     غرنوق       خروس    کبوتروطاو

 سرخ      خروس     سیاه  کلاغ  سبز    بط

  کبوتر سفید

  زینت    حرص    شهوت    عمردراز

  ــــ        ـــــ        ـــــ           الفت 

  زینت     حرص    شهوت     عمردراز     کرکسس     کلاغ       خروس وطاو  الابرار ۀالاسرار وعد کشف. 7

  ـــــــ  س    کلاغ         خروس     کبوتروطاو  البیان  مجمع. 8

  عُجب    حرص    شهوت     حبّ دنیا  )بط(س   کلاغ       خروس  کبوتروطاو  عربی تفسیر ابن. 9

  ـــــــ  )کرکس(س غراب خروس کبوتروطاو  تفسیر بیضاوی. 10

  زینت     حرص     شهوت        الفت  س     زاغ         خروس       کبوتروطاو  سینیتفسیر ح. 11

  )ع(امام باقر                                       

  امام صادق            المیزان تفسیر. 12

  امام رضا                                       

  س     شترمرغ        خروس      غازوطاو

  س       زاغ           هدهد        بوموطاو

  س    مرغابی     خروس   کرکسوطاو

  ــــــــ

  ــــــــ

  ــــــــ

  وس       زاغ           خروه         بطوطا   نیشابوریالانبیاء قصص. 13
  مجامعت      پریدن      طلب    ه بحریص 

            زندگانی       روزی   

  زینت  عمرطلبی   شهوت   حرص مال  س        زاغ          خروس       بطوطاو  ولدمعارف بهاء. 14

  جاه       امُنیت       شهوت      حرص  س       زاغ           خروس      بطوطاو  مثنوی مولوی. 15
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97  
  منابع
لـب،  چ    ، تحقیـق مصـطفی غا     )عربــی   تفسیر ابن (تفسیر قـرآن کریـم    ) تا  بی(علی    عربـی، محمدبن   ابن

 اول، تهران، ناصرخسرو

الجنـان، بـه کوشـش ابوالحسـن شـعرانی،            الجنـان و روح     روح) 1382(علی    بن  ابوالفتوح رازی، حسین  
  تهران، کتابفروشی اسلامیه

القرآن الاعاجم، تصحیح نجیب مایل هـروی         تفسیر  التراجم فی   تاج) 1375(طاهر    اسفراینی، شاهفوربن 
  ل، تهران، علمی و فرهنگی اکبر الهی خراسانی، چ او و علی

  تصحیح محمد روشن، تهران، بنیاد فرهنگ ایران) تا بی(بخشی از تفسیری کهن 
  تصحیح حبیب یغمایی، تهران، چاپخانۀ دولتی ایران) 1340(محمد، تفسیر طبری  بلعمی، محمدبن

دارۀ کـل   الزمـان فروزانفـر، تهـران، ا        معارف، تصـحیح بـدیع    ) 1333 ( بهاءالدین ولد، محمدبن حسین   
  انطباعات وزارت فرهنگ

انوارالتنزیـل و اسـرارالتأویل معـروف بـه تفسـیر بیضـاوی، بیـروت،               ) تـا   بـی (عمر    بیضاوی، عبداالله بن  
  دارالجلیل
  االله، چ اول، قاهره، الدار الثقافیه للنشر ۀتحقیق محمود جیر) م2002/ ق1422(بن عبداالله  تستری، سهل

 ـحد) 1374(آدم    سنایی، ابوالمجد مجدودبن    ـالحقیقـه و شـر      ۀیق الطریقـه، بـه کوشـش محمـدتقی      ۀیع
  مدرس رضوی، چ چهارم، تهران، دانشگاه تهران

اکبـر سـعیدی سـیرجانی، تهـران،      تفسیر سورآبادی، تصحیح علی) 1381(بن محمد  سورآبادی، عتیق 
  فرهنگ نشر نو

چ سـوم، تهـران،     یزدی،    المیزان، ترجمه محمدتقی مصباح     تفسیر) 1366(طباطبایی، سیدمحمدحسین   
  بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء و انتشارات امیرکبیر

  ۀالحیا ۀلمکتبالقرآن، بیروت، دارا تفسیر البیان فی مجمع) تا بی(بن حسن  طبرسی، فضل
  ۀلبعثتفسیر عیاشی، چ اول، قم، مؤسسه ا) 1421(مسعود  النضر محمدبن عیاشی، أبی

   ابوالحسن فقیهی، چ دوم، قم ، ترجمه میرزاۀالمود اسرار  فی لمحبۀبحرا) 1378(محمد  ی، محمدبنغزال
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التـراث،    الاشارات، تحقیق ابراهیم بسیونی، مرکز تحقیق       لطائف) 1981(قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم    

  الکتاب ۀالعام ۀالمصری ۀئالهی

به تفسیر حسینی، تصـحیح سیدمحمدرضـا       مواهب علیه معروف    ) 1317(الدین حسین     کاشفی، کمال 
  جلالی نائینی، تهران، اقبال

   نیکلسون، چ دهم، تهران، امیرکبیر مثنوی معنوی، تصحیح) 1366(محمد  الدین محمدبن مولوی، جلال
الزمـان فروزانفـر، چ دوم،    کلیات شمس، تصـحیح بـدیع    ) 1381(محمد     محمدبن  الدین  مولوی، جلال 

  تهران، صدای معاصر
اصغـر حکمـت، چ سـوم،        ابرار، تصحیح علـی    ۀالاسـرار و عـد    کشف) 1357(محمد    ی، احمدبن میبـد

  تهران، امیرکبیر
الانبیاء، به کوشش حبیب یغمایی، تهران، بنگاه ترجمـه و            قصص) 1340(منصور    بن نیشابوری، ابراهیم 

  نشر کتاب 


